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ترجمه: مجيد اعزازى2

هدف اين مقاله بررسـى استفادة نيروهاى نظامى آمريكا از سايت يوتيوب3 براى اشاعه 
پيام ها و اطلاعات درباره حضورشـان در عراق اسـت. در عين حـال، اين مقاله به ارزيابى 
حضور نيروهاى نظامى آمريكا در اين سـايت مى پردازد؛ سيستمى مشتمل بر شمار زيادى 
ويدئوكليپ كه نظاميان آمريكا را در حال خشونت و فعاليت هاى ضداجتماعى نشان مى دهد. 
چينش تصوير نيروهاى ائتلاف در عراق در محل اشـتراك ويدئوكليپ هاى يوتيوب ما را وا 
مى دارد تا  به تجديدنظر در انديشـه هاى سـنتى درباره چگونگى توليـد، توزيع و دريافت 
"پروپاگاندا" بپردازيم. افزون بر اين، ناهماهنگى در محتواى سايت هاى تبادل ويدئو مانند 
يوتيوب بايد ما را به ماهيت چندگانة چنين سـايت هايى رهنمون كند. اين مقاله اولين گام 
در بررسى دوباره ماهيت پروپاگاندا در عصر رسانه هاى آن لاين و نيز توليد و توزيع آسان 

ويدئوكليپ هاى مشترك با دسترسى آزاد است.

1- Christian Christensen  
2 - روزنامه نگار و كارشناس ارشد ارتباطات
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در هفتم مارس 2007 وزارت دفاع ايالات متحده از تازه ترين ابزار پروپاگاندا براى جنگ در عراق 
پرده بردارى كرد؛ جنگى كه روز به روز كم طرفدارتر مى شد. اين ابزار چيزى نبود جز شبكه اى 
روى وب سايت تبادل ويدئوى يوتيوب با نام «ام.ان.اف. عراق»1 (نيروهاى چندمليتى در 
عراق). اين شبكه (كه تا مارس 2008 بيش از 400 هزار بازديدكننده داشت) داراى مجموعه اى 
از كليپ هاى كوتاه است كه به دست نيروهاى ايالات متحده در عراق تصويربردارى مى شود. 
اين شبكه همچنين (به گفتة ميزبانان آن) براى ارائة برداشت "تفنگداران دريايى روى زمين" 
از عمليات آزادى عراق هدف گذارى شده است. اساساً اين شبكه به منظور نمايش نيروهاى 
ايالات متحده در عراق با رنگ و لعابى مثبت تر و با استفاده از بارگذارى كليپ هايى كه سپاهيان 
آمريكايى را درگير فعاليت هاى بهنجار اجتماعى نشان مى دهد، ايجاد شد؛ هرچند، سربازان 
زيادى از ميان سربازانى كه در كليپ هاى بارگذارى شده در اين سايت نمايش داده شده اند، ديگر 
نمى توانند تصوير خود را ببينند. در چهاردهم مى 2007، وزارت دفاع ايالات متحده اعلاميه 
ديگرى درباره يوتيوب و ساير سايت هاى تبادل ويدئوكليپ مانند «گوگل ويدئو» و «روور»2 
با اين مضمون صادر كرد كه سربازان آمريكايى مشغول به خدمت در عراق و افغانستان ديگر 
به اين سايت ها دسترسى نخواهند داشت. توجيه اين ممنوعيت ساده بود: سايت هاى تبادل 

ويدئوكليپ، پهناى باند بسيار زيادى مصرف مى كنند.
توجيه پهناى باند با تشكيك مواجه شد و شايد اين كه ايجاد شبكه «ام.ان.اف.عراق» و ممنوعيت 
ِ استفاده از سايت هاى تبادل ويدئوكليپ به فاصلة كمى اتفاق افتاد، تصادفى نباشد. ايالات 
متحده آمريكا با راه اندازى شبكه «ام.ان.اف.عراق» تلاش كرد تا روند بارگذارى  ويدئوكليپ هاى 
نمايش دهندة فعاليت هاى ضداجتماعى – و در برخى مواقع غيرقانونى – نيروهاى  نظامى 
آمريكايى و ائتلاف را در عراق، در يوتيوب و ساير سايت ها متعادل كند. جالب اينجاست كه 
بسيارى از كليپ هاى پربيننده به دست  خودِ نيروهاى نظامى و نه فعالان ضد جنگ يا شهروندان 
عراقى تصويربردارى شده اند. از اين رو، منطقى است تصور كنيم كه محدودسازى دسترسى 
به چنين سايت هايى تلاشى براى جلوگيرى از بارگذارى محتواهاى مخرب به دست سپاهيان 
ائتلاف بود؛ چرا كه اين كار به روشنى موجب تقويت احساسات ضدآمريكايى و ضد نيروهاى 

ائتلاف در عراق، افغانستان و ساير كشورها مى شد.
با در نظر گرفتن اين عوامل، هدف اين مقاله، بحث و تحليلِ استفاده نظاميان آمريكايى از 
يوتيوب به منظور انتشارِ اطلاعات و پيام هاى مثبت آمريكايى ها درباره حضورشان در عراق، 
و همزمان بررسى و بحث درباره تأثير اين حضور بر سيستم هايى شبيه يوتيوب است كه 

1-  MNFIRAQ ( MultiNational Force – Iraq).
2-  Revver
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ويدئوكليپ هاى بسيارى را به نمايش مى گذارند كه نيروهاى نظامى آمريكا (و بريتانيا) را هنگام 
ارتكاب فعاليت هايى به شدت خشونت آميز و ضد اجتماعى نشان مى دهد. چنين چينشى از 
تصاوير نيروهاى ائتلاف در عراق كه در سايت هاى تبادل ويدئوى مشابه يوتيوب موجود است، 
ما را به بررسى دوبارة انديشه هاى سنتى درباره چگونگى توليد، توزيع و دريافت پروپاگاندا وا 
مى دارد. افزون بر اين، ناهماهنگى در محتواى سايت هاى تبادل ويدئو مانند يوتيوب بايد ما 
را به ماهيت چندجانبة چنين سايت هايى رهنمون كند؛ سايت هايى كه تركيبى از كليپ هاى 
جريان حاكم، آلترناتيو، هژمونيك و بالقوه خرابكار را در برمى گيرد. اين مقاله در حكم استدلال 
مستندى درباره ماهيتِ پروپاگانداى نظامى درخصوصِ يوتيوب و در زمينة ادبيات پيشينِ 
ديپلماسى عمومى، پروپاگاندا، سايت هاى تبادل ويدئو و نظامى گرى، و به مثابه اولين گام 
براى بازخوانى ماهيتِ پروپاگاندا در عصر توزيع و توليد آسان، و دسترسى و تبادل آزاد تصاوير 

ويدئويى هدف گذارى شده است.

ادبيات پيشين
اين كه يوتيوب و ساير سايت هاى تبادل ويدئو احتمالاً بخشى از برنامه "ديپلماسى عمومى" 
وزارت امور خارجه ايالات متحده است، به روشنى نشان مى دهد كه چنين عرصه هاى آن لاينى 
با چه سرعتى به خودآگاهى عامه مردم، عرصة سياست و نظامى گرى ورود يافته است. نشريه 
فارين پاليسى3 مقاله اى را به قلم نعيم (2007) درباره "تأثير يوتيوب" منتشر كرده است. 

نويسنده در اين مقاله يادآور مى شود كه: 

ويدئوكليپ هاى  عراق،  در  آمريكايى  سربازان  و  بشر  حقوق  گروه هاى  تروريست ها،    
حوادثى  درباره  ويدئوكليپ ها  از  برخى  مى كنند.  بارگذارى  سايت يوتيوب  روى  را  خود 
است كه پيامدهاى سياسى دارد يا روندهاى مهم را به اثبات مى رساند؛ مانند گرمايش 
زمين، مهاجرت غيرقانونى و فساد. برخى از ويدئوكليپ ها حقايق را فاش مى كنند. ساير 
ويدئوكليپ ها اطلاعات دستكارى شده، پروپاگاندا، يا امورى كاملاً دروغ را اشاعه مى دهند.

به نوشته فيگوريا كاپسيو4 و كوهن5، اينك "تأثير يوتيوب" بر سياست خارجى ايالات متحده 
به تدريج بدل به يك روابط عمومى جهانىِ تمام و كمال و جنگى اطلاعاتى شده است كه در 

3 - Foreign policy
4 - Figueroa Kupcu
5 - Cohen
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آن از تمام رسانه هاى آن لاين و غيرِ آن لاين استفاده مى شود:

         از زمان دزدان دريايى وحشى تاكنون اين نخستين بار است كه آمريكا نه با كشورى 
رقيب كه با بازيگرى غيردولتى (القاعده) مبارزه مى كند. بازيگرى فاقد وطن جغرافيايى 
و  تهييج كننده   ايدئولوژى  با  شود،  شناخته  ارضى  زياده خواهى  با  كه  آن  از  بيش  كه 
پيروزى هاى نظامى  غيرمتعارفش تعريف مى شود. اين بازيگر، دشمنى است كه از فناوري 
ارتباطى، افكار عمومى و گردش 24 ساعته اخبار ِ جهانى در كارزار خود استفاده مى كند. 
در معنايى بسيار واقعى، اين شرايط اولين "جنگ يوتيوب" در قرن بيست و يكم است.

در حالى كه اصطلاحاتى مانند "تاثيرِ يوتيوب" و "جنگِ يوتيوب" هر دو تكيه كلام هايى دوستانه 
هستند، اما تمايل دارند توجه افكار عمومى را از واقعيت هاى تلخ اقتصادى و سياسىِ تجاوز به 
افغانستان و عراق منحرف كنند. چرا كه شمار دهشتناك قربانيان اين درگيرى ها كه كشته يا 

زخمى شده اند، ابداً مجازى نيست.
در هر حال، اين اصطلاحاتِ به نسبت فريبنده حاكى از اين واقعيت است كه در زمانة  سيستم هاى 
آنى و ارزانِ انتشار آن لاين رويدادها در جهان، ديگر روش هاى توليد سادة رسانه اى و روش هاى 
سنتى انتشار اطلاعات به صورت تمركزيافته و سلسله مراتبى و نيز ديپلماسى عمومى و 

پروپاگانداى مرسوم قابل پذيرش نيست.

پروپاگاندا، ديپلماسى عمومى و رسانه
در اين مقاله، اصطلاح پروپاگاندا براى توصيف ويدئوكليپ هايى به كار مى رود كه وزارت دفاع 
آمريكا روى شبكه رايانه اى نيروهاى چندمليتى در عراق بارگذارى كرده است. تعريفِ جووت6 
و ادُانل7ِ (1992) از پروپاگاندا، يكى از دلايل بنيادين من براى استفاده از اين اصطلاح خواهد 
بود. چرا كه اين اصطلاح چارچوبى شفاف براى تفكيك ويدئوكليپ هايى كه ارتش آمريكا به طور 
رسمى روى يوتيوب بارگذارى كرده است از ويدئوكليپ هاى بارگذارى شده اى كه غيررسمى 
بودن آنها مى تواند ثابت شود، به دست مى دهد. اين دو نويسنده پروپاگاندا را چنين تعريف 
مى كنند: "تلاش آگاهانه و نظام مند براى شكل دهى به درك، دستكارى شناخت ها، و هدايت 
رفتار به منظور دست يابى به پاسخى كه هدف مورد نظر پروپاگانديست را تحقق مى بخشد." 
(جووت و ادُانلِ، 1992:7). نكتة اصلى اين تعريف تأكيد بر اين نكته است كه توزيع اطلاعات 
بخشى از يك راهبرد نظام مند ارتباطىِ از پيش طراحى شده به منظور دست يابى به اهداف 

6-  Jowett
7- O’Donnell
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معين است. اين تعريف به درستى با راهبردهاى ارتباطىِ مدون، منظم (سيستماتيك) و به 
شدت عرفى شده تناسب دارد؛ نظير استراتژى هاى كه سازمان هاى بزرگ اجرا مى كنند مانند 
آنچه وزارت امور خارجه آمريكا در پى تجاوز به دو كشور افغانستان و عراق دنبال مى كند. از 
سوى ديگر، با توجه به اهداف اين مقاله، ويدئوكليپ هايى كه به صورت "غير رسمى" روى 
يوتيوب بارگذارى شده اند، بخشى از اين رقابت هاى اطلاعاتىِ كلان، ساختارمند و عرفىِ شده 
محسوب نمى شوند. البته اين به معنى اين نيست كه چنين ويدئوكليپ هايى اهداف اقناعى يا 
عاطفى شديد ندارند، بلكه ماهيت برنامه ريزى نشده و فقدان ظاهرىِ بنيان سلسله مراتبى و يا 

سازمانى آنها دليلى است كه آنها را از همتايان خود جدا مى كند.
 دولت و نظاميان ايالات متحده آمريكا اغلب به طرز شگفت انگيزى كلمة "پروپاگاندا" را 
طرد و به جاى آن از اصطلاح "ديپلماسى عمومى" استفاده مى كنند. اسميت8  (2001) با 
استناد به سخنان مقامات و نيز مدارك دولت ايالات متحده تعريفى رسمى از اين اصطلاح 

ارائه مى دهد:

      دولت ايالات متحده پروپاگاندا را همان "ديپلماسى عمومى" و ماموريت هاى مربوط به 
آن تعريف مى كند؛ ماموريت هايى كه در"سندِ تجديد سازمان اِمور خارجه" درك، اطلاع 
رسانى، و نفوذ در مخاطبان خارجى، و گسترش گفت وگو بين شهروندان آمريكايى و نهادها و 
همچنين ميان آنها و همتايان خارجى شان (دفتر مطبوعاتى كاخ سفيد،1998) از طريقِ  – به 
زعم كميته مشورتى ديپلماسى عمومى ايالات متحده (اكتبر 2000) – "مبادلات بين المللى، 
برنامه هاى اطلاعاتى بين المللى، نظرسنجى و پژوهش رسانه اى، و حمايت از سازمان هاى 
غيردولتى" توصيف شده اند. اوِِلين ليبرمن9 (1999) در جلسة معارفة خود به عنوان معاون 
وزير امور عمومى و ديپلماسى عمومى گفت: "ديپلماسى عمومى كه در هماهنگى با ديپلماسى 
سنتى به كار گرفته مى شود، ما را براى ارتقاى منافعمان، محافظت از امنيتمان، و ادامة 
بسترسازىِ اخلاقى براى رهبرى مان بر جهان توانمند خواهد كرد" (اسميت،422: 2001). 

اين تعريف از "ديپلماسى عمومى" بر پايه دگرگونى جهانىِ شيوة توليد، توزيع و نمايش اطلاعات، 
و همچنين  درك ايالات متحده آمريكا از نياز به استفاده همزمان از قدرت نظامى "سخت" 
(واقع گرايى سياسى10) و انواع قدرت "نرم" (به طور مثال فرهنگى، ديپلماتيك، اقتصادى) كه 

8-  Smyth
9- Evelyn Lieberman
10-  Realpolitic
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«ناى»11 آنها را تعريف كرد، استوار است. در اين معنا، تصميم وزارت دفاع ايالات متحده براى 
راه اندازى شبكة يوتيوب نه تنها كاربردى، كه منطقى نيز هست. چنان كه وَن هام12 (2003) 

مى نويسد:
... نظريه و كاربستِ ديپلماسى عمومى، بخشى از گفتمان گسترده ترى است كه علائم تجارى 
و  ارتباطات راهبردى را نيز در بر مى گيرد. اين ها همه با هم سويه جديدى را در تكامل ديپلماسى 
شكل مى دهند كه در بافت فنĤورانه و سياسىِ تازه در حال وقوع است. (ريوردن  ،2002)...

ديپلماسى عمومى تجلىِ تغييرِ سيستمىِ  روابط بين¬الملل به فرايند سياسى جهانى است. 
(ون هام30-429: 2003)

 ديپلماسى عمومى نتيجه تغييرى مفهومى در شيوه اداره امور بين المللى به دست ايالات متحده 
آمريكاست؛ تغيير از واقع گرايى سياسى متعلق به استعمارگرىِ مبتنى بر ناوچه هاى توپدار به 
آنچه ذهن گرايى سياسى13 خوانده مى شود. (ون هام، 440: 2003). آركيولا14 و راندفلد15 در 

اواخر دهه 1990 اصطلاح ذهن گرايى سياسى را وضع كردند:

       ...ذهن گرايى سياسى بيش از آن كه درباره "كنترل" باشد، درباره "نبود كنترل" – شايد 
نبود كنترلى آگاهانه و مدوّن – است؛ به گونه اى كه بازيگران دولتى بتوانند خود را با پيدايش 
بازيگران غيردولتى هماهنگ كنند و ياد بگيرند كه با استفاده از شيوه هاى تازه به منظور 
برقرارى ارتباط و هماهنگى، با آنها كار كنند (آركيولا و راندفلد، به نقل از اسميت، 423: 2001).

ذهن گرايى سياسى بر پايه مفهوم سپهرذهن16 –  كه به مسامحه همچون سپهر انديشه انسان 
تعريف شده – استوار است. اسميت چنين نتيجه مى گيرد: 

           "قرار است هدف نهايى راهبرد اطلاعاتى قرن بيست و يكم، اين ديپلماسى عمومى 
نوآفرينى شده، اين واقع گرايى سياسى، (اين ساختارگرايى كاربردى شده) اين باشد كه 
عموم مردم را به سوى شبكة نفوذ ايالات متحده هدايت كند. واقع گرايى سياسى معمولاً 
به برندگان نظامى يا اقتصادى ارتباط مى يابد. ذهن گرايى سياسى ممكن است در نهايت 
به برندگان داستان تعلق گيرد. (راندفلد و آركيولا 1999:22)" ( اسميت 440: 2001).

11-  Nye
12- Van Ham
13- Noopolitic
14- Arquilla
15- Ronfeldt
16- Noosphere
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با چنين تغييراتى در ذهن، استفاده نيروهاى نظامى ايالات متحده  از يوتيوب، ابزار ذهن گرايى 
سياسىِ قرن بيست و يكم است. البته به كارگيرى رسانه هاى جريان اصلى در دست يابى به 
اهداف پروپاگاندا (يا ديپلماسى عمومى) چيز تازه اى نيست، به ويژه در زمان جنگ (به طور 
مثال، ال ثيد17 و گريمز18، 2005؛ بنِِت19 و پالتِز1994،20؛ هالين1994،21). اندرسن22 (2006) 
در آثارش درباره تاريخ روابط بين رسانه ها، جنگ و پروپاگاندا چنين اظهار مى كند كه همراهى 
بين جنگ، روزنامه نگارى و سرگرمى هاى عمومى (مانند فيلم و بازى هاى ويدئويى) به درجه اى 
رسيده است كه بهتر است از واژه "جنگ گرمى"23 (تركيبى از كلمة جنگ و سرگرمى) استفاده 
شود. از نظر اندرسن، پروپاگاندا و "جنگ گرمى" به هدف بسيار روشنى خدمت مى كنند: ايجاد 
شرايط سياسى- اجتماعى خاصى كه در آن، جنگ ابزارى مقبول درقلمرو سياسى تحت سيطره 

ايالات متحده محسوب شود. آن چنان كه اندرسن مى نويسد:

درك،  مى كنند  روايت  را  قصه جنگ  گفتارهايى كه  و  تصاوير  از  استفاده  با  جنگ 
طريق  از  را  نظامى  درگيرى هاى  شهروندان  اغلب  مى شود.  ارزيابى  و  توجيه  تفسير، 
در  نبرد  خود  از  نه  جنگ  از  تصورشان  مى كنند.  تجربه  جنگ  نمودهاى  و  نمادها 
(اندرسن،2006) مى شود.  ناشى  وطن  در  آن  ارائه  شيوه  از  كه  دور  سرزمين هاى 

 محتواى رسانه هاى جريان حاكم به اين تفسير ها و باز تاويل ها از جنگ شكل مى دهد: اين 
محتوا اغلب از مطالب از پيش تأييد شده و سانسورشدة دولتى سرشار است. نتيجه نيز كولاژى 

از داستان ها و افسانه هاى ساخته شده از جنگ است:

از آن استخراج شوند كه قادر به   تاريخ گذشته كاويده مى شود تا روايت هاى تازه اى 
نمايش جنگ هاى جارى به زبان آشناى گذشته باشند. در فصل مشترك اسطوره و خاطره، 
قالب هاى تخيلى با قالب هاى غيرتخيلى آميخته مى شوند؛ همانطور كه اخبار جنگ از طريق 
استعاره هاى فرهنگى و شكل هاى رسانه اى فهميده مى شوند. بخش هايى كه شكوفا يا 

17- Altheide 
18- Grimes
19- Bennett
20- Paletz
21- Hallin
22- Andersen
23- Militainment
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اين  آشكار مى كنند.  را  بخش هايى كه سركوب مى شوند، مصلحت انديشى هاى خاطره 
مصلحت انديشى ها براى جنگ، اگر داستان هاى  منفىِ وحشيگرى و مرگِ آن  بى پرده 
بيان شوند، نمى تواند اجرا شود. از آنجا كه هلاكت و مرگ، يكى از ابعاد بنيادينِ جنگ 
به شمار مى رود، گهگاه بازنمايىِ بروزِ وحشت انگيزى هاىِ جنگ مانند عكس هاى زندان 
ابوغريب اجتناب ناپذير است. چون ورود چنين تصويرى به اينترنت غيرقابل كنترل است، 
لحاظ سخن شناسى،  از  دليل  به همين  وارد مى شوند؛  به سپهر فرهنگى  تصاوير سياه 
دوباره و دوباره تفسير و از نظر فرهنگى مورد قبول واقع خواهند شد. ( اندرسن،2006)

 پيدايشِ اينترنت و سايت هايى نظيرِ يوتيوب، گوگل ويدئو، ماى اسپيس (MySpace) و  
رووِر Revver فرصت هايى را براى كشفِ مكان هايى به منظور آفرينش و بازآفرينىِ داستان ها 
و اسطوره هاى بحث شده اندرسن در اختيار سازمان هايى مانند ارتش آمريكا قرار مى دهد. اين 
مكان ها از سلف خود (راديو، تلويزيون، رسانه هاى چاپى و فيلم) در همزيستى  با پيام هاى  
ضدِ هژمونيك و فرعى – در سايت هاى مشابه –  متفاوت هستند. متن ذيل در ارتش آمريكا 

توليد شده است:
 به جاى جريان يك سوية اطلاعات كه در تلويزيون و روزنامه ها مشهود است، جريان اطلاعات 
چندسويه مى شود؛ به گونه اى كه به چندين فرستنده/گيرنده در مكان هاى پراكنده با فرهنگ ها 
و پيشينه هاى متفاوت اجازه مى دهد در اين جريان مشاركت داشته باشند. وقتى به جنگ خليج 
فارس در سال 1991 نگاه مى كنيم، اكثر اطلاعات دريافت شده از طريق تلويزيون، و به شدت 
وابسته به منابع نظامى بود، به گونه اى كه شمار زيادى از آمريكاييان به خوبى كالين پاول24 را 
تشخيص مى دادند. (وييز25 و ديگران،1991) سرچشمه گرفتن اطلاعات از اينترنت به كاربران 
اين مجال را مى دهد كه از نظرگاه هاى گوناگون، شرايط را براى ارزيابى و مقايسة اطلاعاتِ 
[ارائه شده از] گرايش هاى گِوناگون  ببينند. همچنين، هيچ سوگيرى زمانى براى گزارش 
اطلاعات وجود ندارد. اخبار به محض وقوع و بدون توجه به برنامة پخش روى اينترنت بارگذارى 
مى شود و هر وقت كاربران بخواهند اطلاعات در دسترس است. (جفرسن26 ، 14-15: 2007) 

اسنو27 و تيلور28 (406: 2006) مى نويسند در اين محيطِ اطلاعاتىِ جديد بديهيات بايد با 
24- Colin Powell
25- Lewis
26- Jefferson
27- Snow
28- Taylor
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"واقعيت هاى فرعى" رقابت كنند و يك واقعيت، براى اشاعه بايد بسيار "معتبر تر" از اطلاعات فرعى 
به نظر برسد. براى دست يابى به اين هدف، پرسِل29 (2005) دلايل محتمل يك سازمان نظامى 
را براى راه اندازى وب سايت در فضاى سايبر فهرست كرده است. وى تأكيد مى كند صرف وجود 

يك  وب سايت، كارى نمادين است:

   براى نظاميان سراسر جهان اينترنت قلمرو بحث هايى براى توجيه موجوديت و مشروعيت 
آنها در جوامع و بروز قدرت شان است. حضور نمادين ِ يك وب سايت در اينترنت، چندين نكته 

را به طور ضمنى بيان مى كند:
·      مدرنيتّ

·      فهم ِ فناوري هاى نوين ارتباطى
·     استقبال از ارتباطات و شفافيت30 

شكى درباره تمايل ارتش به بيان اين ايده ها وجود ندارد. صرف حضورِ  يك وب سايت، اين 
تمايل را از طريق ارزش نمادينِ نهانى در راه اندازى يك سايت آشكار مى كند. (پرسل،196: 

(2005
  

ساير آثار (برنگر31، 2006) نيز نقش فناوري هاى ارتباطات و اطلاعات32 را در جنگ نظامى 
و راهبردى اطلاعاتى تحليل كرده اند، اما انديشه هاى مربوط به نقطه ضعف هاى استفاده از 

فناوري هاى تعاملى و آن لاين را (از زاويه پروپاگاندايى) اضافه كرده اند.
كينى برگ33 و دنينگ34 (9: 2006)، استراتژيست هاى نظامى درباره اين واقعيت مى نويسند 
كارآيى پروپاگاندا با زاويه ديدِ عامل آن به شدت پيوند خورده است؛ و پروپاگانداى آن لاين ارتش 
ايالات متحده ممكن است قربانى آن چيزى شود كه آنها "پويايى درون گروهى/ برون گروهى" 
مى نامند. در پويايى درون گروهى/ برون گروهى، مخاطبان خارجى به سادگى پروپاگانداى 
لگام گسيخته را رد مى كنند، چرا كه در ارتش ايالات متحده آمريكا تهيه شده است. نكته مهم، با 
توجه به اهداف اين مقاله، از زبان برنگر(2006) بيان مى شود كه تفاوت بنيادينى ميان توليدات 
فناوري هاى آن لاين و رسانه هاى سنتى، هنگام تبليغ منافع ملى يا ايدئولوژى ها وجود دارد:

 

29- Purcell
30- Transparency
31- Berenger
32- ICTs
33- Kinniburgh
34- Denning
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    اينترنت مرزهاى ملى، زمان و حتى ميهن پرستى و ملى گرايى جزمى را رعايت نمى كند. 
اتهام ها به سرعت مى توانند با اتهام هاى متقابل  همĤورد شوند. اعلاميه هاى ساده مى توانند 
با يك كليك روى لينك مطلب حذف شوند. فضاى سايبر هم گنجينه وسيعى براى اطلاعات 
– مفيد و درعين حال جزئى – و هم رودخانه خروشانى از آگاهى است. در اينترنت همه 

چيز براى دفع يا جذب، بررسى و ژرف انديشى درباره جهان وجود دارد. رسانه هاى جديد 
تعاملى هستند و شايد همين ويژگى است كه بيش از هر چيز ديگرى آنها را از سلف خود 
جدا مى كند. هر شخص كه به اينترنت دسترسى دارد مى تواند ديدگاه هاى خود را – اغلب 
بدون ويرايش و واسطه – درباره موضوع هاى طرح شده در سايت ها يا وبلاگ ها بيان 
كند. در حالى كه وسايل ارتباط جمعى سنتى هنوز با مسئله بازخورد دست به گريبان اند.

اين نگرش مهم درباره ماهيتِ باز، چندوجهى و تا حدى غيرقابل پيش بينىِ رسانه هاى آن لاين 
نقطه بسيار مناسبى براى گذر به بحث ما درباره نمايش جنگ عراق در يوتيوب است.

روش تحقيق
در اين پژوهش، 41 ويدئوكليپِ بارگذارى شده روى سايت يوتيوب بررسى و تحليل شد. از 
اين تعداد 29 ويدئو به شبكه نيروهاى چند مليتى در عراق «ام.ان.اف. عراق» و سيزده ويدئو 
به ساير شبكه هاى سيستم يوتيوب تعلق داشتند. اين 29 كليپ از ميانِ تمام كليپ هايى 
كه تا آگوست 2007 روى شبكه «ام.ان.اف. عراق» نمايش داده شده بودند انتخاب شده اند. 
گفتنى است سيزده كليپ ديگرى كه در اين پژوهش بررسى و تحليل شده اند، بر اساس 
چينش و تركيبشان با 29 كليپ نيروهاى چند مليتى  انتخاب شدند، نه بر اساس اين فرض كه 
آنها نمونه اى از كليپ هاى معمولى يوتيوب درباره عراق بوده اند يا هستند. از اين رو، نقطة آغاز 
براى اين پژوهش شبكة نيروهاى چند مليتى و كليپ هاى روى اين شبكه، و نيز اين موضوع 
بود كه آن 29 كليپ ديدگاهى خاص از جنگ را (آن چنان كه در اين مقاله بحث خواهد شد) 
اشاعه مى دهند. اين ويدئوكليپ ها  عموماً دو بار بررسى شدند و توضيح مربوط به  هر ويدئو با 
توجه به موضوع اصلى كليپ، تاريخ بارگذارى، مدت و تعداد تماشا، و عوامل/ نگرش هاى متنوع 
نوشته شد. افزون بر اين، زمانى كه كليپ هاى شبكه «ام.ان.اف. عراق» بررسى و كدگذارى 
شدند، براى دست يابى به ويدئوهايى كه ديدگاه متفاوتى از جنگ عراق ارائه مى كردند يوتيوب 
جستجو شد و سيزده كليپ با ديدگاه متفاوت مورد بررسى قرار گرفت. اين كليپ ها نيز مانند 
كليپ هاى شبكه نيروهاى چند مليتى در عراق «ام.ان.اف. عراق» به لحاظ تعداد تماشا، تاريخ 



182 / خبر ورســــانه هاى جديد

بارگذارى و مدت زمان با هم متفاوت بودند. به عنوان مثال، تعداد بازديدهاى كليپ هاى شبكه 
نيروهاى چند مليتى در عراق از يك ميليون (اغلب ويدئوهاى بررسى شده) تا ششصد هزار 
(براى كمترين) متفاوت بوده است. كليپ هاى خارج از شبكه «ام.ان.اف. عراق» نيز داراى 
بازديدهاى متفاوت از 965 هزار تا دو هزار بودند. سپس سيزده كليپ يادشده نيز با استفاده 
از همان پنج عاملِ تحليل كه براى كليپ هاى شبكه نيروهاى چند مليتى در عراق «ام.ان.اف. 

عراق»استفاده شده بود، بررسى و كدگذارى شدند.

يوتيوب، شبكه نيروهاى چند مليتى در عراق و ديدگاه هاى مخالف جنگ

چگونگى شكل گيرىِ يوتيوب: وب سايت تبادل ويدئوىِ يوتيوب محصول فكرى سه نفر 
از كارمندان شركت تجارت آن لاينِ پى  پل35َ  به نام هاى چاد هرلى36، استيو چن37 و جاوِد 
كريم38 بود. در فوريه 2005 يوتيوب فعاليت خود را آغاز كرد و اولين ويدئو را جاود كريم، 
يكى از بنيان گذاران يوتيوب در 23 آوريل 2005 روى اين سايت بارگذارى كرد. اين سايت 
قبل از پايان 2005 به طور كامل عملياتى، و فقط ظرف چند ماه به يكى از سريع الرشدترين 
سايت هاى جهان تبديل شد. براى تشريح اين نكته بايد گفت كه تا تابستان 2005 (فقط 
شش ماه پس از ايجاد اين سايت) روزانه شصت تا صد ميليون كليپ روى يوتيوب تماشا، و 
هر 24 ساعت 65 هزار ويدئو روى اين سايت بارگذارى مى شد. تا فوريه 2007، يوتيوب پس از 
موتورهاى جستجوى ياهو، ام.اس.ان، گوگل و بايد و5 در رده پنجم پربيننده ترين سايت هاى 
جهان  قرار گرفت. در نوامبر 2006  گوگل يوتيوب  را به مبلغ 6/1 ميليارد دلار خريد كه سود 
غيرمنتظره و كلانى را نصيبِ هرلى (345 ميليون دلار)، چن (326 ميليون دلار) و كريم 
(64 ميليون دلار) بنيان گذاران يوتيوب كرد. همان طور كه نعيم (2007) و فيگوريا كاپكا و  
كوهن(2007) اشاره كرده اند، در يك دوره نسبتاً كوتاه يوتيوب به چيزى بيش از يك سايت 
براى بارگذارى ويدئوهاى خانگىِ جشن تولد، توله سگ هاى زيبا و برنامه هاى تلويزيون تبديل 
شد. مثلاً، در ايالات متحده آمريكا نامزدهاى سياسى براى حضور در رقابت هاى انتخابات 
رياست جمهورى سال 2008 بيشترين بهره را از يوتيوب بردند. اين موضوع ميزان گسترشِ 

نفوذ سايت يوتيوب را نشان مى دهد.
35- PayPal
36- Chad Hurley
37- Steve Chen 
38- Jawed Karim 



ناهماهنگى در بارگذارى: يوتيوب و اشغال عراق به دست آمريكا     183           

در ادامه اين بخش شيوه هاى نمايش درگيرى هاى نظامى در عراق روى شبكه نيروهاى 
چند مليتى در عراق «ام.ان.اف. عراق» را با بررسى تعدادى از ويدئوكليپ ها و همچنين 
ويدئوكليپ هاىِ يوتيوب ارزيابى مى كنيم كه نيروهاى نظامى بريتانيا و ايالات متحده را مشغول 
فعاليت هايى مغاير با ادعاى وزارت دفاع ايالات متحده مبنى بر "پاك" بودن جنگ نشان مى دهد. 
اين تصاوير متناقض اساس بحث در اين باره است كه چگونه سايت هايى مانند يوتيوب ما را به 
بررسى دوباره باورهاى سنتى مربوط به "پروپاگاندا" وامى دارند؛ با اين رويكرد كه پروپاگاندا 

چگونه توليد، توزيع و درك مى شود.

شبكه نيروهاى چند مليتى درعراق: نمايش جنگى "پاك"
در هفتم مارس 2007 شبكه نيروهاى چند مليتى در عراق «ام.ان.اف. عراق» در يوتيوب 
داير شد. تا آگوست همان سال، 4891 نفر "مشترك39" شبكه شدند؛ (منظور افرادى است 
كه به محض بارگذارى كليپ هاى جديد را دريافت مى كردند) در همين حال، ويدئوهاى 
بارگذارى شده در اين شبكه در مجموع بيش از دو ميليون بار تماشا شده بودند. اگرچه وزارت 
دفاع ايالات متحده شبكة نيروهاى چند مليتى «ام.ان.اف. عراق» را ايجاد كرد اما اين شبكه 
به سايت "عمليات آزادسازى عراق" لينك شده كه متعلق به نيروهاى چند مليتى در عراق 
(ايالات متحده به همراه ائتلاف متحدان بين المللى) است. در صفحه اصلى شبكة نيروهاى 

چند مليتى دليل ذيل براى ايجاد اين شبكة جديد ارائه شده است:

          نيروهاى چند مليتى در عراق اين شبكه را به منظور ارائه ديدگاه سربازان و از زاويه ديدِ 
كسانى كه براى عمليات آزادى عراق مى جنگند روى يوتيوب داير كردند. ويدئوكليپ ها رويداد 
را به محض وقوع روى زمين و انفجار در هوا مستند مى كنند. ما فقط ويدئوكليپ ها را از لحاظ 
مدت، دلايل امنيتى و يا تصاوير به شدت مشمئزكننده و تهاجمى ويرايش مى كنيم. آنچه شما 
در ماه هاى آينده در اين شبكه خواهيد ديد شامل مبارزه، جذابيت، تصاوير خيره كننده، كنش 
تعاملى بين سپاهيان ائتلاف و توده هاى مردم عراق و كارِ گروهى بين سپاهيان عراقى و ائتلاف در 
مبارزه با ترور است. آنچه ما در اين سايت بارگذارى نخواهيم كرد شامل هتك حرمت مقدسات، 
فيلم هاى سكسى، تصاوير به شدت مشمئزكننده و تهاجمى و نيز تصاويرى است كه نيروهاى 
ائتلاف، نيروهاى امنيتى يا شهروندان عراقى را به سخره مى گيرد. "سايت  عمليات آزادسازى 
عراق" www.mnf-iraq.com   اين شبكه را در يوتيوب براى شما  ايجاد كرده است.

39- Rd Stryker Brigade 
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در جدول شماره يك فهرستى از 29 كليپ/ ويدئوى بارگذارى شده در شبكه نيروهاى ائتلاف 
مشاهده مى شود. تعداد دفعات تماشاى هر يك از ويدئوها متفاوت است. پربيننده ترين 
كليپ (جنگ در خيابان "حيفا"ى بغداد) به تنهايى بيش از يك ميليون بيننده را جذب كرده 
است، در حالى كه برخى از كليپ هاى انتهايى اين فهرست فقط چند هزار بار تماشا شده اند. 
روشن است كه ويدئوهاى بارگذارى شده روى شبكه نيروهاى چند مليتى، براى ارائه نسخه اى 
دوستانه و بهداشتى از تجاوز آمريكا به عراق در اين سايت قرار گرفته اند. جالب است كه  به 
عنوان مثال، اين شبكه آنچه را تصاوير "مبارزه" و "صحنه هاى جذاب" مى نامد، بدون "هتك 
حرمت مقدسات" يا "مواد تصويرى مشمئزكننده و تهاجمى " ارائه مى كند. افزون بر اين، 
هدف از اين كليپ ها نمايشِ "تعامل" ميان سپاهيان ائتلاف و شهروندان عراقى بوده است. پس 
از بررسى همه كليپ هاى شبكه نيروهاى چند مليتى در عراق مشخص شد كه آنها را مى توان 
به دسته هاى موضوعى تقسيم كرد: دسته بندى هايى بسيار همساز كه توضيحى براى علت 
وجودى شبكه نيروهاى چند مليتى نيستند، اما با اهداف كلىِ ديپلماسى عمومى و پروپاگاندا 
همخوانى دارند. به سه دسته بندى موضوعى ذيل از تحليل كليپ ها رسيده ام: 1) نبرد خيابانى 
و كارزار با تفنگ؛ 2) جنگ بهداشتى (دقيق و با هدف) 3) "رفتارهاى خوب" و امدادرسانى به 
شهروندان عراقى. در بخش هاى بعدى به ترتيب درباره هر يك از اين دسته بندى ها و نيز درباره 

تصاوير و موضوعات ارائه شده در كليپ ها/ ويدئوهاى انتخابى بحث خواهم كرد.
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جدول شماره يك: كليپ هاى بارگذارى شده روى شبكه نيروهاى چند مليتى در سايت 
يوتيوب (سوم آگوست2007)

تعداد تماشا  مدت
پخش عنوان كليپ عنوان كليپ رديف

1,051,856
345,216
222,695
218,486
112,936
84,521
75,058
74,387
59,801
59,071
42,610

23,157
22,466
18,710
16,160
15,36

15,277
14,048

13,971
13,548
11,944
11,842

11,700
8,738
8,458
6,760
3,620
1,353

657

2 :56
1:50
1 :40
2:10
2:15
2:16
1:33
1:39
2:32
00 :52
2:07

1:50
1:12
00:48
3:00
1:41

1:39
1:43

00:44
1:22
2:18
1:38

1:10
00:55
2:53
1:01
1:32
3:11

1:57

مارس2007
مارس2007

28 مارس2007
2  آوريل2007
22 مارس2007
1  آوريل2007
7  مارس2007
9 مارس2007
5  آوريل2007
15 مارس2007
21 ژوئن2007

3  مه 2007
7  ژوئن 2007

21 مارس 2007
20  آوريل2007
30 مارس2007

7 مارس2007
17 آوريل 2007

13 مه2007
23 آوريل2007
7  جولاى2007

8 مه 2007

9  آوريل2007
24 ژوئيه 2007
30 مه 2007

12 مارس2007
17 مه 2007

28 مارس 2007

1  اوت 2007

كارزار در خيابان حيفاى بغداد   
جنگ بغداد در مارس 2007                           
روز طولانى در بعقوبه، 22 مارس2007                     

آدم ربايى، بغداد، ژوئن2007  نجات قربانى ِ
گشت استريكر به آتش سوزى منجر مى شود

جمع آورى شورشيان، مارس2007                        
شبيخون نزديك بعقوبه 

حمله ضدهوايى، دوم مارس2007                                                  
تيراندازى در بعقوبه                               
حمله شبانه به القاعده                                          

محاصره شورشيان پس از شليك 
آتشبار هلى كوپتر، 15 ژوئن2007                                  
كارزارهاى بيشتر در بغداد                                    

تخريب راكت اندازها  نزديك شهرك صدر
سربازان در رمادى                               

كارزار در خيابان حيفاى بغداد، 
قسمت دوم:  سپاهيان به كودكان 

عراقى هديه مى دهند                  
عمليات اكسلن سه، 25 فوريه 2007                          

پيشاهنگان پسر عراقى براى گردهمايى 
آماده مى شوند                 

بمباران كارگاه هاى ساخت بمب دست ساز                
دق الباب منازل در بغداد                                         
تخريب كارخانه هاى شيميايى، مارس2007                 

تحقيق هاى ائتلاف، سپس تخريب 
كارگاه هاى بمب دست ساز                                                   
مخالفت خدمه آپاچى با حمله موشكى به آى.زد             
تروريست هاى سالخورده حذف شده                    
گشت در بعقوبه، 13 آوريل2007                               
تخريب ساختمان در بغداد                                             
نقاشى ديوارِ تى، بغداد، 11مه2007                           

بازگشايى ايستگاه آى.آر.تى.ان،
دياله، 26 مارس2007      

كشف و تخريب ستاد فرماندهى شورشيان     
               

1
2
3
4
5
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9
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همان طور كه از مطالعة جدول آشكار مى شود، پرُهوادارترين كليپ ها، كليپ هايى هستند كه 
نيروهاى ايالات متحده (و در برخى موارد نيروهاى ائتلاف) را هنگام درگيرى و معمولاً وقتى 
كه در خيابان ها مشغول تبادل آتش و تيراندازى هستند نمايش مى دهد. در واقع، سه ويدئوى 
برتر در اين شبكه (با بيش از 5/1 ميليون بار تماشا) مثال هايى از محتواهايى هستند كه چنين 

"رويداد" هايى را نمايش مى دهند.
آنچه اين كليپ ها را متمايز مى كند اين است كه همه آنها (عمدتاً) نيروهاى ايالات متحده 
را درگير در  كارزارهاى مبتنى بر اسلحه هاى سبك نشان مى دهد؛ با اين تفاوت كه فقط 
سپاهيان شليك كننده نمايش داده مى شوند نه "اهداف" اين شليك ها. در صورت نمايش 
اهداف آنها معمولاً به نوعى در حال خون ريزى يا جان دادن هستند. در اين شيوه، تفنگداران 
نوعى حالت "بى آزارى" را حفظ مى كنند و تلفات انسانى جنگ نمايش داده نمى شود. نيروهاى 
ارتش ايالات متحده آرام و خونسرد هستند و نشانه هاى جسمى اندكى از اضطراب و ترس از 

خود نشان مى دهند.
 اين سه كليپ مثال هاى مناسبى از كليپ هاى جنگ هاى مبتنى بر سلاح هاى سبك در شبكه 
نيروهاى چند مليتى هستند. در كليپ "جنگ بغداد" ( شماره 2 در جدول  يك)، تصاوير با 
اين متن آغاز مى شود كه: "درحالى كه  فرض القانون40 (طرح امنيتى عراق) اجرايى مى شود، 
سربازان آمريكايى و عراقى تبادل آتش مى كنند"، و به اين شيوه، اين نبرد از ابتدا براى بينندگان 
چنين تعريف مى شود كه دشمن موجب ايجاد آن شده است. در اين كليپ نيروهاى آمريكايى و 
عراقى به هم شليك مى كنند و سپس اعضاى گروه عراقى در حالى كه به سپاهيان خود دستور 
مى دهند، به نمايش درمى آيند. همان طور كه اين نبرد ادامه مى يابد، سربازان در حالتى بسيار 
آرام و خونسرد و كاملاً معمولى به دشمن شليك مى كنند. حتى در گرماگرم جنگ، فرماندهان 
در حال صحبت با هم هستند. در پايان اين كليپ، نتيجة نبرد به تصوير كشيده نمى شود و 
سربازان به جنگ خود ادامه مى دهند. به همين شكل، كليپ روز طولانى در بغداد (شماره 
3)، با اين متن نمايش داده مى شود: "سربازان در بعقوبه بغداد، پس از پايان تبادل آتش با 
شورشيان، به گشت زنى ادامه مى دهند". سربازان دوباره در حالتى آرام و خونسرد درحال 
تيراندازى هستند. در اواخر اين كليپ سربازان سنگرهاى خود را ترك مى كنند و به خيابان ها 
مى آيند و در آنجا با تعدادى نوجوان خوش و بش مى كنند (يكى از نوجوانان با يكى از سربازان 
دست مى دهد)، در اين حال صفى از زنان و كودكان از جلوى دوربين عبور مى كنند و كودكان 

رو به دوربين  دست تكان مى دهند. 
سرانجام كليپ كارزار در خيابان حيفا ( شماره 1) – پربيننده ترين ويدئو در اين شبكه – با 

40 - Operation Tomahawk Strike 11
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اين متن آغاز مى شود:
   سربازان ايالات متحده از سومين بريگاد استريكر41، دومين لشكر زمينى، دوشادوش 
در  بلند  نقطه اى  از  امنيتى  عمليات  جريان  در  عراق،  لشكر ششم  از   عراقى  سربازان 
منطقة خيابان حيفا با شورشيان درگير مى شوند. عمليات «ضربة تبر 11»42  مجموعه اى 
است. غيرقانونى  شبه نظاميان  فعاليت  كردن  مختل  براى  هدفمند  يورش هاى  از  

در اين كليپ، برخلاف ساير كليپ ها سربازان تا حدى پرشور و حرارت هستند و ميزان معينى 
از سرخوشى (و حتى شادى) را به هنگام شليك كردن نشان مى دهند. ساختمان هايى كه 
منفجر شده اند همچنان در ميان شعله هاى آتش در دوردست نشان داده مى شوند. البته، در 
ميان همه كليپ هاى جنگى هيچ مصدومى (كشته و مجروحى) نشان داده نمى شود يا حتى 

گزارش نمى گردد، و در هيچ جا سربازان كينه توز و ستيزه جو جلوه گر نمى شوند.
 نوع دوم كليپ ها دسته اى است كه  آن را "جنگ بهداشتى" ( دقيق و هدفمند) تعريف كرده ام. 
در اين دسته از كليپ ها سربازان ايالات متحده و ائتلاف (معمولاً از هواپيما و يا از روى زمين) 
اهداف تعيين شده را مى يابند و تخريب مى كنند، اما اين كار با كمترين ميزان آسيب هاى 

انسانىِ قابل رويت صورت مى پذيرد. 
بهترين نمونه براى اين دسته از كليپ ها، كليپِ تخريب راكت اندازها نزديك شهرك صدر 
(شماره 13) است كه در آن "بالگرد راكت اندازهاى شورشيان در نزديكى شهرك صدرِ عراق 
را نابود مى كند" (متن كليپ). اين ويدئو با برفك هاى سياه و سفيد و بدون صدا رديفى از 
راكت اندازها را نشان مى دهد كه هواپيماى نيروهاى ائتلاف آنها را از بين مى برد. در بخشى از 
اين كليپ يك راكت روى زمين منفجر و در همين حال اين متن روى كليپ مخابره مى شود 
كه "راكت به محض اصابت گلوله به راكت انداز منفجر مى شود (هيچ مصدوميتى گزارش 
نمى شود)". به همين شكل، بمباران كارگاه هاى ساخت بمب هاى دست ساز با هواپيماهاى 
16F. كه در آن اهداف پس از اصابت بمب ها به شدت منفجر مى شوند. درحالى كه در اين 

كليپ صداى انفجار شنيده مى شود خلبان و مركز كنترل در اين يورش هوايى سخنى نگفتند 
تا  اين جمله كه در آخر كليپ با صدايى ناشناس گفته مى شود: "واقعاً در سمت چپِ هر يك 
از ساختمان ها هيچ چيز نمى بينم". سرانجام، در يكى از اين كليپ ها به  مصدومان اعتنا و از 

آنها تصويربردارى شده بود.
تخريب كارخانه هاى شيميايى (شماره 21) روايتى به نسبت جزئى (يكى از سربازان ايالات 

41- Thermal
42- Wilfred Owen
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متحده روايت مى كند) از چگونگى موقعيت يابى محل استقرار كارگاه هاى ساخت بمب هاى 
دست ساز با تلاش نيروهاى ائتلاف به دست مى دهد. اين كليپ با تصاوير هوايى و سياه و سفيد 
تعدادى از خانه هاى در حال تخريب (احتمالاً كارگاه هاى موردنظر همان سرباز آمريكايى) ادامه 

مى يابد. اين كليپ با تصاويرى از تخريب خانه ها و كارگاه ها و متن ذيل پايان مى يابد:
    با اجراى عملياتى در عراق، نيروهاى ائتلاف ساختمانى پر از مواد انفجارى را منهدم كردند. در 
عملياتى مشابه، اين نيروها هشت تروريست را كشتند؛ سيزده فرد مشكوك را دستگير كردند؛ 
150 آر.پى.جى، سى راكت، مواد انفجارى دست ساز و هزاران گلوله خمپاره را از بين بردند.

آخرين گونه از كليپ هايى كه در شبكه نيروهاى چند مليتى به دست آمد، كليپ هايى است كه 
در آن نيروهاى ايالات متحده و ائتلاف در "رفتارهاى خوب" مشاركت، و به شيوه هاى گوناگون 
به شهروندان عراقى كمك مى كنند. شايد كسى اين گونه كليپ ها را تصاويرى با اين معنا كه 
"حس مثبتى" را انتقال مى دهند، توصيف كند كه به اين منظور در اين سايت بارگذارى شده اند 

تا اين تصور را القاء كنند كه ارتش آمريكا حسن تفاهم خوبى با شهروندان عراقى دارد.
در اولين نمونه به نام نجات يك فرد ربوده شده (شماره 4)، و بر اساس متن آغازينِ اين كليپ، 
نيروهاى ايالات متحده هنگام بازرسى از يك خانه يك شيعة ربوده شده را مى يابند. اين كليپ با 
نمايش نيروهاى آمريكايى در حال بازرسى از خانة مرد آدم ربا ادامه مى يابد و سپاهيان به خانواده 
فرد ربوده شده اطلاع مى دهند كه او را يافته اند و صحيح و سالم است. اين خانوادة پرجمعيت، 
اشك شادى مى ريزند و سربازان را در آغوش مى گيرند و بارانى از بوسه نثار آنان مى كنند. 

كليپ هاى سپاهيان به كودكان عراقى هديه مى دهند (شماره 16) و پسران پيشاهنگ 
عراقى براى گردهمايى آماده مى شوند (شماره 18) نيز نيروهاى ايالات متحده را در حال 
مشاركت در انجام دادن رفتارهاى خيرخواهانه نشان مى دهند: دادن توپ هاى فوتبال و ساير 
هدايا به كودكان عراقى و مشاركت در مراحل آماده سازى جشن پيشاهنگى پسران (دوباره با  

تعداد زيادى از كودكان عراقى).
سرانجام، كليپى هست كه تركيبى از نوع كارزار در اين جامعه را نشان مى دهد. در"دق الباب 
منازل در بغداد" (شماره 20)، سربازان ايالات متحده خانه ها را براى يافتن اسلحه بازرسى 
مى كنند. اين سربازان براى اين كار از آنچه راهبرد "دق الباب" شناخته مى شود بهره مى برند. 
در اين راهبرد، سربازان براى ورود به منازل و بازرسى از آنها اجازه مى گيرند. اين راهبرد براى 
ترويج روابط خوب بين سربازان و شهروندان هدف گذارى مى شود. اين كليپ با تصوير گروهى 
از كودكان عراقى شاد، خندان و آوازخوان آغاز مى شود كه سربازان ايالات متحده براى بازرسى 
از پىِ آنان مى آيند. بازرسى مورد بحث به ظاهر با ضبط و مصادره چندين اسلحه، به همراه 
شهروندان خندانى كه سربازان را حين اداى وظيفه تماشا مى كنند، ادامه مى يابد. اين كليپ با 
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صحنه اى كه كودكان شاد بار ديگر با سربازان ايالات متحده گرم گرفته اند پايان مى يابد.

ديدگاه هاى مخالف: نمايش جنگى " كثيف"
بدون تلاش زياد مى توان تعدادى كليپ و ويدئو روى يوتيوب قرار داد كه تصاوير جنگى كاملاً  
متفاوتى را به نمايش بگذارد. ويدئوهاى بررسى شده در اين بخش در جدول شماره دو فهرست 
شده اند. اين ويدئوها محتواهايى را در سايت يوتيوب به تصوير مى كشند كه شگرف ترين صحنه 
از تضاد را هنگام مقايسه با  كليپ هاى ديگر روى شبكه نيروهاى چند مليتى ايجاد مى كند. 
همه اين كليپ ها بررسى و تحليل شدند. برخلاف كليپ هايى كه وزارت دفاع ايالات متحده 
(از طريق شبكه نيروهاى چند مليتى) فراهم كرده بود، كليپ هاى "ديدگاه مخالف" كه در 
اين بخش درباره آنها بحث مى شود، نه از يك منبع كه از منابع گوناگون صادر شد ه اند. هرچند 
روشن است كه اكثر اين كليپ ها را خود ِ سربازان آمريكايى يا ائتلاف تصويربردارى كرده اند. 
بدين گونه، در قياس با شبكة رسمى و مجاز وزارت دفاع، آنان تركيبى زننده ايجاد مى كنند. 
در اين بخش، به كليپ هاى با ديدگاه متفاوت نيز از سه جنبه توجه خواهم كرد: 1) نبردهاى 
خيابانى و نبردهاى مبتنى بر اسلحه سبك؛ 2) جنگ بهداشتى و 3) "رفتارهاى مثبت" و 

امدادرسانى به شهروندان عراقى.
در حالى كه كليپ هاى مربوط به نبردهاى خيابانى و مبتنى بر اسلحه  سبك در شبكة نيروهاى 
چند مليتى به گونه اى نمايش داده مى شوند كه در آنها سربازان منطقى و آرامِ آمريكايى بدون 
خونريزى مبارزه مى كنند، ساير ويدئوكليپ هاى موجود روى شبكه هاى ديگر يوتيوب، انگارة 
خشونت، تجاوز و پريشانى بسيار بيشترى از جنگ ارائه مى كنند. اين گونه ويدئو به گونه اى 
خاص در حال فروپاشاندن و تخريبِ انگارة ايجادشده در شبكة نيروهاى چند مليتى است. 
در ابتدا كليپِ "سربازان بريتانيايى جلوى دوربين جوانان عراقى را كتك مى زنند" 
(شماره3) نشان مى دهد كه جوانان عراقى (از زاوية بالا و از پشت بام) به سربازان بريتانيايى سنگ 
مى زنند. پس از آن، تعدادى از جوانان به محوطه اى حصاركشى شده برمى گردند و سربازان 
بريتانيايى آنان را با خشونت تمام كتك مى زنند. جوانان موردنظر به ظاهر در اولين سال هاى 

جوانى خود هستند و سربازان حتى برخى جوان ترها را با مشت و لگد و باتوم مى زنند.



190 / خبر ورســــانه هاى جديد

جدول شماره 2: كليپ هايى از جنگ عراق كه روى شبكه هاى گوناگون يوتيوب 
بارگذارى شده اند (پنجم اوت 2007).

تعداد تماشا  مدت
پخش عنوان كليپ عنوان كليپ رديف

964,233
793,867
179,191

124,031
109,300

63,237
61,149

51,757
17,635
13,028
4,005
2,089

2:37
1:06
2:00

3:29
2:36

1:20
2:32

1:15
2:34
3:32
8.:1
00:19

26 ژانويه 2007
14 سپتامبر 2006
13 فوريه 2006

29 سپتامبر 2006
26 مارس 2007

10 ژوئن 2006
28 ژانويه 2007

4  نوامبر 2006
3  مه 2007

24 ژوئيه 2006
7  فوريه 2007
2  مارس 2007

رانندگى در ترافيك سنگين بغداد
كودكان عراقى در پى آب مى دوند

سربازان بريتانيايى جلوى دوربين جوانان عراقى 
را كتك مى زنند

جنايت هاى جنگى تصوير شد
مشاهده يك جنايت جنگى؛ تفنگداران دريايى 
آمريكا به شهروندان بى سلاح شليك مى كنند.
سربازن آمريكايى خودرويى را تخريب مى كنند
عاملان امنيت، از خود به هنگام شليك به 

شهروندان تصويربردارى مى كنند.
عراق – سگ فقير

ويدئوى افشاشده از سربازان آمريكايى در عراق
آپاچى درعراق كشتار مى كند

سربازان، كودكان عراقى را مسخره مى كنند
سربازان آمريكايى  به كشاورزان تيراندازى مى كنند

1
2
3

4
5

6
7

8
9
10
11
12

در يك مورد، تعدادى از سربازان پسرى جوان را نگه مى دارند و سربازى ديگر به اندام تناسلى او 
لگد مى زند. آنچه اين كليپ را آزاردهنده تر مى كند، صداى قهقهة زنندة تصويربردار اين كليپ 
است (يك روزنامه بريتانيايى او را سرجوخه اى در ارتش بريتانيا معرفى كرد) كه هنگام وقوع 
اين صحنه دوستان خود را تشويق مى كند. در چند جاى ِ اين كليپ، گوينده ناله هايى حاكى 

از لذتى شبيه به لذت مقاربت جنسى سر مى دهد.
مانند اين كليپ، در كليپ "مشاهده يك جنايت جنگى – تفنگداران دريايى آمريكا به 
شهروندان بى سلاح شليك مى كنند" (شماره 5)، گروهى از سربازان آمريكايى به افرادى 
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ناشناس در وسط خيابان شليك مى كنند. برخلاف صحنه هاى متعلق به شبكه نيروهاى چند 
مليتى، سربازان در اين نبرد كمتر آرام و خونسرد هستند و سخنانى مى گويندكه نشان دهندة 
لذتى است كه هنگام شليك خشونت آميز به آنان دست مى دهد.  سربازان آمريكايى سخنان 

زنندة ذيل را در اين كليپ گفته اند:
   "پسر! اونو نيگا كن! همه اونايى كه به اونجا  ترِ زده بودنو به گ... داديم!"

" اونى رو كه از تو ماشين سفيده دويد تو ساختمون، زدمش پسر!" ( به حالت قمپز دركردن)
" اون ماشينو مى بينى، اون مادر... رو من به آتيشش كشيدم! پتى... 30 تا فشنگ حروم كرد!"

" آره، پتى...! به گ... رفتى!" ( فريادِ همزمان با شليك به سمت اهداف)
" اوه، ج... بازيم تموم شد پسر!"

اين كليپ همچنين شليك سربازان آمريكايى را به دو وسيله نقليه  نشان مى دهد كه به طور 
اتفاقى وارد منطقه درگيرى شده اند. سربازان به اين دو هدف شليلك مى كنند و سرنشينان براى 
حفظ جان خود مجبور مى شوند از اتومبيل ها پايين آمده و فرار كنند، اما سربازان همچنان به 

شليك كردن با سلاح هاى خودكار ادامه مى دهند.
ويدئوهاى موجود در ساير شبكه هاى يوتيوب معناى ضمنىِ محتواى دسته دوم ويدئوهاى 
شبكه نيروهاى چند مليتى ("جنگ دقيق و هدفمند") را – بدين معنى كه عمليات نظامى 
در عراق با موشكافى زياد و با كمترين تلفات انسانى صورت مى گيرد – زير سوال مى برد. 
همچنين تصاوير سياه و سفيدِ دو كليپ تهيه شده از حمله هوايى ايالات متحده انگاره هايى 
آزاردهنده و خشن از جنگ هوايى فراهم مى آورد كه هرگونه تصور از نبردى بهداشتى و "پاك" 

را زايل مى كند.
كليپ " آپاچى  درعراق كشتار مى كند" ( شماره 10)، تصاوير ويدئويى گرفته شده در شب از 
يك بالگرد آپاچى ايالات متحده را نشان مى دهد كه به سوى سه نفر مشكوك به قاچاق اسلحه 
تيراندازى مى كند. اين كليپ به  دو دليل واجد ارزش است: اول اين كه برخلاف "ويدئوهاى 
گرفته شده از كابين خلبان" در شبكه نيروهاى چند مليتى، اين كليپ به كارگيرى تجهيزات 
نظامى بسيار قوى در برابر انسان ها و نه ساختمان ها را به دست نيروهاى ايالات متحده با نتايج 
دهشت انگيز  نشان مى دهد. وقتى اين سه مرد هدف گلوله هاى 30 ميلى مترى قرار مى گيرند، 
بدن هاى آنان از هم مى پاشد و تكه هاى بدنشان با وضوح بسيار زياد به اطراف پاشيده مى شود 
(سيستم تصويربردارى استفاده شده در تاريكى، حرارتى است كه حاصلِ صحنه را برزخى تر 
مى كند). دوم اين كه در اين ويدئو يكى از سه قربانى قبل از كشته شدن با دومين گلوله 
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مجروح مى گردد. وقتى مرد به شدت زخمى سينه خيز از زير كاميون بيرون مى آيد خلبان هاى 
آپاچى موقعيت او را براى تيراندازى تعيين  مى كنند. اين خلبان ها در آن لحظات به يكديگر 

مى گويند:
                       " حركت به راست، آنجا "
                       " راجر، او زخمى است."

                       " بزنش!"
                       "راجر، دارم كاميون را مى زنم" 

                       " هم كاميون و هم او را بزن. برو جلو و بزنش."

سبعيت شوكه كنندة نمايش داده شده در اين ويدئو نهفته در اين واقعيت است كه يكى از سه 
قربانى در شرايطى كه مجروح شده و بى دفاع روى زمين افتاده است با مسلسلى بسيار قوى 

هدف قرار مى گيرد. اين مسئله نقض آشكار كنوانسيون هاى ژنو است.
در دومين ويدئو به نام جنايت هاى جنگى تصويرشده (شماره 4)، يك داستان خبرى از بخش 
خبرى شبكة چهار تلويزيون بريتانيا روى يوتيوب قرار گرفت. اين گزارش تصاويرى از بمباران 
شهر فلوجه به دست ايالات متحده است. (آوريلِ 2004) در اين كليپ خلبان يك هواپيماى 
جنگى F.16، گروه بزرگى از مردم (تقريباً سى نفر) را در خيابانى در يك منطقه شهرى پر 
از ساختمان هدف گيرى مى كند. اين خلبان به فرماندهى مركزى گزارش مى دهد: "من عده 
زيادى را در جاده مى بينم. مى خواهى آنها را بكشم؟" بى درنگ پاسخ شنيده مى شود كه 
"بكُش شان". سپس اين كليپ خلبان F.16 را نشان مى دهد كه سيستم هدايت موشك را روى 
اين گروه كه در كنار خيابان مى دوند قفل مى كند. اين تصاوير با انفجارى سهمگين در وسط 

جمعيت ادامه مى يابد و خلبان در واكنش به اين انفجار مى گويد: "اوه....پسر!"
   سرانجام، چنان كه پيش تر گفته شد ايجادكنندگان شبكه نيروهاى چند مليتى تلاش كردند 
تا انگاره مثبتى از روابط ميان نيروهاى ايالات متحده و شهروندان بومى عراقى در اذهان ايجاد 
كنند. اين كليپ ها [در شبكة نيروهاى چند مليتى] كه سربازان را هنگام تعاملات طبيعى با 
كودكان و خانواده هاى عراقى نشان مى دهند، با كليپ هايى كه در ساير شبكه هاى يوتيوب 

يافت مى شوند تعارض عميقى دارند.
 كليپ هاى " كودكان عراقى در پى آب مى دوند" (شماره 2)، "سربازان آمريكايى خودرويى را 
تخريب مى كنند" ( شماره 6)، و " ويدئوى افشاشده از سربازان آمريكايى در عراق" (شماره 

9) به بينندگان بالقوه خود چشم انداز مشوش ترى از اشغالِ عراق ارائه مى دهند. 
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كليپ " كودكان عراقى در پى آب مى دوند" يكى از پربيننده ترين كليپ هاى (تصويربردارى شده 
به دست نيروهاى ايالات متحده) روى يوتيوب است. در اين كليپ سربازان آمريكايى سوار بر پشت 
يك كاميون براى وسوسه كردن، بطرى هاى آب تميز را نشان مى دهند و به كودكانى كه در 
وسط خيابان براى رسيدن به آنها مى دوند، مى خندند. كودكى كه شش يا هفت ساله  به نظر 
مى رسد، مدتى طولانى براى سرگرمى سربازان، پشت كاميون مى دود. وقتى كاميون سرعت 
بيشترى مى گيرد، سربازان يك بطرى آب را به بيرون كاميون مى اندازند، اما كودكان ديگر اين 

بطرى را مى گيرند و آن كودك بى هيچ نتيجه اى مى ايستد. 
در دومين كليپ، "سربازان آمريكايى خودرويى را تخريب مى كنند"، سربازان ايالات متحده 
كسانى را دستگير مى كنند كه به دزدى چوب معترف اند. سربازان يك يگان زرهى به عنوان 
مجازات، شادمانه به سوى خودروى يكى از دزدان شليك مى كنند و سپس خنده كنان اين 
ماشين را (چندين بار) با تانك خود زير مى گيرند و آن را نابود مى كنند. صاحب اين خودرو به 
تصويربردار مى گويد كه رانندة تاكسى است و اين ماشين تنها منبع درآمدش بود. در سومين 
كليپ به نام "ويدئوى افشاشده از سربازان آمريكايى در عراق"، يك سرباز آمريكايى با يكى از 
دوستانش درباره احساسش نسبت به دوران خدمتش در افغانستان صحبت مى كند (به نظر 
مى رسد اين كليپ در افغانستان تصويربردارى شده باشد). در بخشى از اين كليپ از سرباز 
يادشده دربارة خدمت در ساير نقاط جهان سوال مى شود كه او با صدايى دل انگيز و به شيوه اى 

طعنه آميز پاسخ مى دهد:
   مى دونى؟ عاليه. چون تو با بچه ها تعامل مى كنى. به آنها و ساير كسانى كه از تو فقيرترند كمك 

مى كنى. مى دونى؟ مثِ اينه كه چيزى رو پس بدى. 
 سپس اين سرباز به لحن طعنه آميز خود پايان، و ادامه مى دهد:

    لعنت به اين لجن! اهميت نمى دم كه چه اتفاقى بيفته! هفته اول دوست داشتم به اين بچه ها 
كمك كنم. ولى هفته دوم مى خواستم از اينجا فرار كنم. 

اين سرباز اعتراف مى كند كه كودكان را در عراق مسخره مى كرده است؛ زيرا آنها آنچه را او 
مى گفته است، درك نمى كردند. اين كليپ با نمايى از سربازان آمريكايى پايان مى يابد كه خود 
را با مسخره كردن تعدادى از كودكان افغانى (كسانى كه هيچ دركى از آنچه به انگليسى بر زبان 
جارى مى كردند، نداشتند) سرگرم مى كنند. كودكان افغانى اين جمله ها را تكرار مى كنند: 
" من... يك... احمق ... هستم"؛ " ما ...براى... تجاوز ِ بيشتر... التماس مى كنيم"؛" اين... كشور 

را... تحقير كن".
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نتيجه گيرى: يوتيوب و چالش با سنت رايج         
مطلب تازه اى درباره سربازانى كه فعاليت هاى (قانونى يا غيرقانونى) خود را در جبهه هاى 
گوناگون جنگ به تصوير مى كشند وجود ندارد. از زمان شعرسرايى تا تصويرگرى با زغال 
و از آن هنگام تا ظهور عكاسى تاريخى طولانى از اين سربازان بر جاى مانده است. سربازان 
همواره  براى بزرگداشت خاطرة كارهايشان تلاش كرده اند. هرچند، عوامل متعددى بارگذارى 
ويدئوكليپ هاى گرفته شده به دست سربازان روى سايت هايى مانند يوتيوب را از اشكال اولية 
ارتباطات سربازان جدا مى كند. به طور آشكارترى مى توان اين ويدئوكليپ هاى مخدوش را 
-  برخلاف مثلاً شعر ويلفرد اوُِن درباره جنگ جهانى اول – با درجه اى از آسانى براى هزاران و 

ميليون ها مخاطب جهانى بالقوه توليد و تقريباً بى درنگ روى اينترنت بارگذارى كرد.
     تصاويرى كه سربازان ائتلاف در عراق و افغانستان گرفتند و سپس روى سايت يوتيوب 
بارگذارى كردند فراوان است. هيچ راهى براى اين كه به درستى تعداد دقيق كليپ هاى موجود 
مشخص شود وجود ندارد؛ اما همين كافى است كه بگوييم مى توان ساعت هاى بى شمارى 
براى يافتن و تماشاى چنين كليپ هايى صرف كرد. توجه به اين كه اغلب كليپ هاى موجود 
در سايت يوتيوب سربازان را هنگام ارتكاب جرايم جنگى، خشونت يا رفتارهاى ضداجتماعى 
نشان نمى دهند، اهميت دارد؛ اما به جاىِ شركت در كارهاى پيش پا افتاده و روزانه، يك فرد 
مى تواند در اوقات بيكارى با نيروهاى نظامى معاشرت كند: نشستن دور هم در چادر، صحبت 
با همكاران، خوردن، ترانه خواندن و ارسال پيام به فرد مورد علاقه در وطن. هر چند ساير 
كليپ ها آزاردهنده و گاه دهشت انگيزند، اما به ظاهر اين موضوعِ دهشت انگيز بودن دست كم 
بخشى از آن دليل والاترى است كه به موجب آن ارتش آمريكا استفاده از سايت هاى تبادل 

ويدئو را ممنوع كرد. 
كليپ هاى خاصى كه در اين پژوهش درباره آنها بحث شد، و شيوة به كارگيرى يوتيوب (و ساير 
سايت هاى تبادل ويدئو) براى دست يابى به اهداف اشاعة پروپاگاندا، بايد ما را از بحث هاى 
نظرى جبرگرايى تكنولوژيك دربارة چگونگى تسهيل امكانات و پراكندن پروپاگانداى بيشتر 
يا محتواهاى ضدهژمونيك دورتر كند و به سوى بحثى درباره چرايى نياز به بازبينى تصورات 
سنتى مربوط به پروپاگاندا، همچنين به سمت نظريه پردازى درباره ماهيت منحصر به  فرد 
يوتيوب به مثابه سايتى هم براى توزيع محتواى رسانه هاى حاكم و هم خوراك رسانه هاى 

راديكال سوق دهد. 
همان طور كه تحليل من نشان داده است، محتواهاى ارائه شده در شبكه نيروهاى چند 
مليتى بر روى يوتيوپ به همراه كليپ هاى بارگذارى شده در ساير شبكه ها، در شرايطى كه 
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كليپ هاى عراق/ افغانستان در ساير سايت ها  نيز بارگذارى شده است، نمودهاى متفاوتى 
دارند. به هرحال اين تحليل مبتنى بر مدل "تأثيرات قوى" رسانه ها - بدين معنى كه مى توان 
با انتشار چند ويدئوكليپ كوتاه، باورهاى بنيادينِ سياسى، اجتماعى يا فرهنگى افراد را تغيير 
داد- نيست. به طور طبيعى، فعالان ضدجنگ يا موافق جنگ مى توانند كليپ هايى نظير 
كليپ هاى بررسى شده در اين پژوهش را براى مخالفت يا موافقت با اشغال به كار گيرند، كما 

اين كه بكار هم گرفته اند. 
مايلم برخى ملاحظات مربوط به نتايج اين پژوهش را با توجه به هشدارهاى يادشده در بالا 
ارائه كنم. در ابتدا و پيشاپيش بايد گفت كه تلاش هاى وزارت دفاع ايالات متحده از طريق 
شبكه نيروهاى چند مليتى به شيوه اى ماهرانه با انگاره هاى ذهن گرايى سياسى و "ديپلماسى 
عمومى"، كه پيش تر درباره آنها بحث شد، هماهنگ شده اند. كليپ هاى موجود در اين شبكه 
به روشنى تلاشى براى به دست آوردن "قلوب و اذهان" در جريان اشغال عراق و افغانستان 
است؛ اما اين موضوع با توجه به تاريخ پروپاگاندا و مديريت اطلاعات در ارتش آمريكا نبايد 
عجيب باشد. در همين حال، اگر چه محتواى كلىِ ويدئوهاى شبكة نيروهاى چند مليتى به 
هنجارهاى سنتى پروپاگاندا – يعنى سربازان مثبت، استفاده از منطق خشك نظامى، مبارزه 
براى يك جنگ "عادلانه"، اشغالگران خيرخواه، نبردهاى بدون خونريزى –در توزيع و نمايش 
محتواى اين سايت وفادار است، اما سايت يوتيوب چنين نيست. يكى از عناصر پروپاگانداى 
موفق توانايى كنترل، توانايى جاى گذارى اطلاعات، زمان بندى، بافت، مجاورت با ضدِ انگاره ها 
و ... – است. ماهيت تمركززدايى شدة يوتيوپ، اگر كنترل را غيرممكن نكند، دست كم مى تواند 
كنترل را تا حدودى دشوارتر كند. اين واقعيت كه ارتش آمريكا قادر نيست حتى از بارگذارى 
كليپ در اينترنت به دست سربازان خود ممانعت كند گواه اين مدعاست؛ كليپ هايى كه 
انگاره هاى نيروهاى ائتلاف در عراق و افغانستان را به طور مستمر تخريب مى كند. همان طور 
كه بررسى شد، بسيارى از آن كليپ ها آزار و خشونتى را ارائه مى كردند كه وزارت دفاع آمريكا 
به طور رسمى آنها را ممنوع مى دانست. هنگام جستجو در سيستم يوتيوب اين كليپ ها نيز 
دوشا دوش كليپ هاى شبكة نيروهاى چند مليتى ظاهر مى شوند؛ به همين دليل نيز موجدِ آن 
چيزى هستند كه مى توان آن را "ناهماهنگى پروپاگاندايى" ناميد: در مواردى اين محتويات، 

پروپاگانداى آشكار را بى اثر مى كنند.
"ناهماهنگى پروپاگاندايى" ما را به دنياى تصاوير كنونى (ويدئوها/كليپ ها) بارگذارى شده روى 
يوتيوب مى آورد. ممكن است كسى بپرسد كه چه كليپ هايى واقعيت جنگ در عراق را بهتر 
بازنمايى مى كنند. البته داورى درباره چگونگى بازنمايى ويدئوهاى "پاك" شبكة نيروهاى 
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چند مليتى در برابر ويدئوهاى "كثيف" جايگزين غيرممكن است. همان طور كه اندرسن 
(2006) مى گويد آنچه محوريت دارد اين است كه پروپاگاندا بيان هدفِ دخالت نظامى و 
توجيه قابل قبول جنگى براى قدرت هاى منطقه اى يا ابرقدرت هايى مانند آمريكا و عملِ توليد 
و بازتوليدِ داستان ها و افسانه هايى است كه پيرامون نبردهاى نظامى وجود دارد. طبيعتاً همة 
كليپ ها داستان هاى مشخصى را دربارة عراق بيان مى كنند. هر چند ويدئوها با هم تفاوت 
دارند و ويدئوهايى كه روى شبكة نيروهاى چند مليتى قرار دارند به دقت انتخاب شده اند تا به 
ارائة تصويرى از اشغالگران بپردازند كه در خدمت منافع نظامى و سياسى- اقتصادى ايالات 
متحده است، سربازان كليپ هايى تهيه كرده اند كه تجاوز، خشونت، و هرز گى را نشان مى دهد. 
از سوى ديگر، در حالى كه نمايش  كليپ ها با برنامه ريزى و انديشه ورزى همراه بوده است، 
به ظاهر راهبرد ساختارمند، متمركز و بلندمدتى براى تأثير بر عامة مردم نشان نمى دهد. 
مى توان استدلال كرد كه اين ويدئوهاى تكان دهنده به خودىِ خود مى توانند تأثير بيشترى 
داشته باشند زيرا آنها بخشى از فعاليت نظامى را كه قرار بود از شهروندان مخفى باشد آشكار 
كرده اند؛ شهروندانى كه هم هزينه هاى جنگ را تأمين مى كنند و هم به سياستمداران حامى 

جنگ رأى داده اند.
بر خلافِ استدلال هاى سطحى مخالف، بايد گفت كه "جنگِ يوتيوب" وجود ندارد. تماشاى 
كسى كه تير مى خورد مانندِ تيرخوردن نيست و يك ويدئوى ايدئولوژيك با يك تجاوز مرزى 
برابر نيست؛ اما به ظاهر در جنگ براى جلب افكار عمومى سايت هاى تبادل ويدئو مانند يوتيوب 

و گوگل ويدئو، سامان دهى دوبارة توازنِ قدرتِ داستان گويى را آغاز كرده اند.     
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